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تراژدى آندروماك، نمايشنامه اى كلاسيك است در پنج پرده، كه هر 
پردة آن از پنج صحنه تشكيل شده است. داستان آن بازمى گردد به وقايعى 
كه پس از  لشكركشى آشيل به تروا، در كاخ فرزندش، پيروس، پادشاه 
اپير، رخ مى دهد. آشيل، قهرمان پرآوازة يونان، در اين جنگ هكتور، پسر 
پادشاه تروا، و همة خانوادة او، به غير از همسر و پسرش، را مى كشد. البته 
خود نيز كشته مى شود و پيروس بر تخت پادشاهى اپير مى نشيند. پيروس 
پسر و همسر هكتور را به عنوان غنيمت جنگى به كاخ خود مى آورد. اكنون 
قرار است كه او با دختر هلن و منلاس، هرميون، ازدواج كند. از طرفى، 
يونانيان برآشفته، از پيروس مى خواهند پسرك هكتور را به آنان تحويل 
دهد تا به انتقام خونريزى هاى پدر كشته شود؛ اما بعد از بحبوحة جنگ و 
خونريزى، پيروس به همسر هكتورِ كشته شده دل مى بندد و همين باعث 
مى شود تا ازدواجش با هرميون به مدت يك سال به تعويق بيفتد و پيروس 
همچنان مردّد باشد. در اين ميان، يونانيان پيكى به سوى پيروس مى فرستند 
تا پسر هكتور را تحويل بگيرد و با خود به يونان ببرد. اما پيك، اورست، 
عاشق ديرينة هرميون است و با ورود به كاخ، عشق گذشته دوباره سر باز 
مى كند. درام نمايشنامة آندروماك از اينجا آغاز مى شود. طول زمانِ در نظر 
گرفته شده براى رويدادهاى اثر، يك روز است و همة داستان نيز در يكى از 
راهروهاى كاخ پيروس شكل مى گيرد و ژان راسين براى حفظ وحدت زمان 
و مكان، آنچه را كه پيش از اين رخ داده است، در قالب گفت وگوهاى ميان 
شخصيت ها، براى مخاطبان خود نقل مى كند و به نقطة اوج آن، كه لحظة 
تصميم گيرى پيروس است، مى رساند. اگر آندروماك به پيروس جواب مثبت 
بدهد، تصميم پيروس بى ترديد جواب رد به هرميون و يونانيان عصبانى 

* آندروماك. 
* ژان راسين. 

* ترجمة پويان غفّارى. 
* چاپ اول، تهران: افراز، 1388. 
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است؛ اما آندروماك نمى تواند به همسر خود خيانت كند و با دشمن او ازدواج 
كند؛ بنابراين جواب رد مى دهد. اما آيا مى تواند بر مرگ پسر خود رضا دهد؟ 

اين همان دوراهىِ مشكل آندروماك است كه اين اثر را شكل مى دهد. 
درست است كه شخصيت محورى و مركزى نمايشنامه، آندروماك 
است، اما تراژدى - به معناى خاص آن - براى اورست رخ مى دهد. در 
يونانى  تعدادى سرباز  علاوة  اصلى، به  شخصيت  اثر، هشت  سراسر اين 
حضور دارند كه به ترتيب ورودشان به اين نمايشنامه، از اين قرارند: اورست، 
پيلاد، پيروس، فونيكس، آندروماك، سفيز، هرميون، كلئون، سربازان يونانى. 
چنان كه مشاهده مى شود، آندروماك در مركز اين شخصيت هاست؛ 
اما اولين شخصيت، اورست است و نكتة مهم اينجاست كه اثر با او شروع 

مى شود و با او هم پايان مى يابد. اما اورست كيست؟ 
اورست، قهرمان سلحشور يونان و يكى از اصلى ترين شخصيت هاى 
نمايشنامة تراژيك اورستيا، سه گانة مشهور آشيل است كه در اين اثر، به 
عنوان سفير از يونان به دربار پيروس فرستاده شده تا پسر هكتور را براى 
قربانى شدن با خود به يونان ببرد. اورست كه گويى دست سرنوشت او 
معشوقه و  پيروس با  كرده است، در كاخ  انتخاب  مأموريت  براى اين  را 
دخترعمويش كه ساليان دراز در تلاش براى فراموشى عشق او از ديدارش 
پرهيز مى كرده است، روبه رو مى شود و شعله هاى اين عشق كهنه دوباره 
فروزان مى شود؛ اما هرميون به او علاقه اى ندارد و مى خواهد با نامزدش، 

پيروس، ازدواج كند. 
روابط بين شخصيت ها در اين اثر اين گونه است: اورست عاشق هرميون 
است، هرميون عاشق پيروس، پيروس عاشق آندروماك و آندروماك عاشق 
هكتور كه اكنون مرده است و تنها يادگار او، كودكى است كه آندروماك 
را به ياد او مى اندازد. همچنين هركدام از اين شخصيت هاى اصلى، يك 
نديمه يا پيشكار و يا دوستى دارند كه علاوه بر نقش تكميل كنندة روايت 
داستان (چون مخاطب بخش اعظمى از ماجرا را در حين گفت وگوهاى بين 
شخصيت هاى اصلى و اين شخصيت ها درمى يابد و گاهى هم در نقش 
راوى، درونيات روحى و فكرى شخصيت هاى ديگر را نقل مى كنند)، نقشِ 
منِ درونى، وجدان بيدار و يا عقل معاش انديش شخصيت هاى اصلى را 
ايفا مى كنند. سرنوشت تمامى اين شخصيت ها به يكديگر مرتبط است 
و مانند حلقه هاى زنجير به هم قفل شده اند؛ سقوط يا پيروزى يكى، در 
سقوط يا پيروزى بقيه اثر مى گذارد. آخرين حلقة اين زنجير، رابطة سرنوشت 
هيچ ارتباطى با هم ندارند؛ اما  آندروماك با اورست است. اين دو ظاهراً 
تصميم آندروماك، سرنوشت اورست را رقم مى زند؛ كه البته در هر صورت 
سرنوشتى خوش يمن نخواهد بود؛ زيرا تصميم آندروماك بر تصميم پيروس 

اثر مى گذارد و تصميم پيروس بر هرميون و هرميون بر اورست. 
در ميان تمامى اين شخصيت ها، گويى اورست از همه بيشتر بازيچة 
دست سرنوشت است؛ زيرا تقديرى را كه هميشه از آن گريزان بوده است، بر 
سر راه خود مى بيند و در جايى از اين نمايشنامه هم به پيلاد، يار وفادار خود، 
مى گويد: «بدان كه سرانجام بى گناهى ام ماية رنجم مى شود [...] نيك كه بر 

خود مى نگرم، جز تيره بختى هيچ نمى بينم» (ص49).
شده  نهاده  تراژدى  اين  بر  نامش  كه  آندروماك،  ديگر،  سوى  از 
است، هرچند از ابتداى نمايشنامه در غم و اندوه به سر مى برد و ماجرا 
با سيه روزى او شروع مى شود، اما در پايان اثر سرنوشتى به مراتب بهتر از 
همة شخصيت هاى اصلى ديگر دارد و نمى توان گفت در طول نمايشنامه 
تقديرى تراژيك برايش رقم زده شده است. اورست سرنوشتى بسيار شوم تر 
از همة شخصيت هاى ديگر دارد؛ سرنوشتى بسيار تلخ تر و بدتر از مرگ؛ زيرا 
در سراسر اثر تأكيد مى شود كه او مصرّانه در پى مرگ خود بوده و هست، 
اما آن را نمى يابد. اورست بدون آنكه خود بخواهد، به عنوان سفير انتخاب 
شده است . او كه از وصال هرميون نااميد شده بود، وقتى به كاخ مى رسد و از 
دوست خود مى شنود كه پيروس عاشق آندروماك است و هرميون و خشم 
يونانيان را ناديده مى گيرد، دوباره اميدوار مى شود و ناخواسته اجازه مى دهد 
كه هرميون او را بازيچة هوس ها و هيجانات خود قرار دهد، تا سرانجام به 

سرنوشتى شوم دچار شود.  
است.  حسرت  و  عشق  اثر،  بنُ ماية  كه  برمى آيد  چنين  امر  ظاهر  از 
در  سماجت  با  همه  و  هستند  عاشق  ظاهراً  همه  اصلى،  شخصيت هاى 
پى وصال؛ حتى حاضرند جان خود را براى اين وصال بدهند؛ اما شايد – 
همان طور كه مترجم اثر در تحليل پايان كتاب اشاره مى كند - روابط بيشتر 
بر مدار خواست قدرت مى گردند تا عشق. پيروس كه تا ديروز عاشق هرميون 
بوده و پيشنهاد وصلت با او را با آغوش باز پذيرفته است، ناگهان درمى يابد كه 
آن عشق حقيقى نبوده و او عاشق آندروماك است. چرا؟ بيوه اى سياه پوش، 
دائماً غمگين و خسته، كه اكنون كاملاً بى چيز است و فاجعه هاى عظيمى 
را كه هركدام به تنهايى يك زن را فرسوده مى كند، از سر گذرانده و يك 
سال تمام را در سوگ همسر و عزيزانش گريسته است، تا چه حد مى تواند 
براى شاهزاده اى جوان، جوياى نام و مقام، سنگدل و جنگ جو خواستنى تر 
از شاهزاده خانمى ثروتمند، زيبا، جوان، پر از شور زندگى و مبارزه و سرشار از 
نيروى عشق باشد؟ آيا پيروس در پى تصاحب قدرت نفوذى كه آندروماك، 
بانوى قهرمان تروا، بر تروا دارد، نيست؟ يا دست كِم در پى اعِمال قدرت بر 
آخرين بازماندة جسور هكتور و يا در پى اثبات قدرتش از هر طريقى، حتى از 
راه رام كردن زنى سركش كه با جسارت به او «نه» مى گويد؟ به ياد داشته 
باشيم اينجا ديگر ميدان جنگ نيست كه پيروس بتواند با كشتن و مبارزه 
قدرتش را اثبات كند؛ در اينجا پيروس چيزى مى خواهد كه با جنگ به دست 
نمى آيد؛ بلكه با سماجت حاصل مى شود و آن، تصاحب همسر دست نيافتنى 
هكتور است. فرض كنيم كه پيروس واقعاً دلبستة آندروماك است؛ اما چه 
چيزى در اين زن تا اين حد براى او جذاب است؟ شايد قدرتش. آندروماك 
فرسوده است، اما بسيار قوى است. او در جنگ توانسته بود اوليس را فريب 
دهد و كارى كند كه پسرى ديگر، اشتباهاً، به جاى پسر هكتور كشته شود. 
او به چشم خود ويرانى سرزمينش، مرگ عزيزانش و نابودى خان و مانش را 
ديده است؛ اما هنوز آنقدر عقل و خرد دارد كه تصميم بگيرد، نقشه بكشد و 
سرنوشتش را خود رقم بزند؛ آنقدر قدرت دارد كه براى شرافت خود، خاندان 



74
13

88 
فند

 اس
 (14

ى9
پياپ

) 35
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

و همسر از دست رفته اش و براى زندگى پسرش مبارزه كند. حتى هنگامى 
هم كه براى زندگى پسرش به پاى پيروس مى افتد، حقير و پست به نظر 
نمى رسد: پس آندروماك قوى است و شايد پيروس شيفتة قدرت او باشد و 
دوست داشته باشد بتواند بر اين قدرت چيره شود و يا آن را تصاحب كند. 
به هر حال، چيزى كه در اين اثر بسيار به چشم مى خورد، دغدغة تصاحب 
و مالكيت است. «تصاحب» كليدواژة اين متن است. انسان ها به يكديگر به 
چشم اشيائى مى نگرند كه بايد به چنگ بياورند و هيچ منطقى را براى رها 
كردن اين نگرش نمى پذيرند و البته كه نفس مالكيت جدا از قدرت نيست 
و اين حسّ مالكيت نسبت به انسان هاى ديگر كه در اين نمايشنامه به وفور 
ديده مى شود، شكلى از قدرت است. داشتن، حتى زيرمجموعه اى از قدرت 

نيست؛ بلكه چهره اى ديگر از قدرت است. 
هرميون بر عكس آندروماك، ضعيف، متزلزل و دستخوش هيجانات 
زودگذر است. او نيز همچون پيروس، زمانى عاشق كس ديگرى بوده و با 
اورست پيمان هاى محكم و عاشقانه بسته، اما اكنون - شايد به اين دليل 
كه بالغ تر شده- دلبستة كس ديگرى است: پادشاه اپير. هرميون پيروس را 
از آنِ خود مى داند؛ او را مايملكى مى داند كه اكنون از چنگش به در آمده و 
بايد به هر طريقى دوباره به دستش بياورد. در همان پردة اول، پيروس دربارة 
او به آندروماك مى گويد: مى دانم كه در قبالِ به دست آوردن قلب من، به 
او وعدة امپراطورى داده اند. مى دانم كه هرميون تنها براى فرمانروايى به 
اپير آمده (صص  25و 26). در جايى ديگر، هرميون به كلئون مى گويد: تو 
هيچ پيروس را مى شناسى؟ هيچ شده شمار شاهكارهاى جنگى اش را نقل 
كنى ... و كيست كه بتواند شمارة آنها را بر زبان آورد؟ او بى باك است؛ همه 
جا در پى پيروزى است، جذاب و دلرباست، و سرانجام وفادارترين است، 
شكوه و شهرتش هيچ كم ندارد. فكرش را بكن ... (ص 54). در حالى كه 
دربارة عشق سال هاى دورترش چنين مى گويد : اما اورست مردى است 
پاكيزه خوى. دست كِم دوست داشتن را بلد است، حتى اگر كسى او را دوست 
نداشته باشد ... (ص 32). پس در برابر هرميون دو مرد وجود دارد كه يكى 
پاكيزه خوى و عاشق پيشه است و ديگرى قدرتمند و مشهور كه مى تواند او 
را به قدرت برساند و او دومى را انتخاب مى كند و در تصاحب او مى كوشد؛ 
همان گونه كه پيروس زن قوى را به زن ضعيف ترجيح مى دهد. اورست نيز 
اگرچه گزينة دومى برايش در نظر گرفته نشده - و همين تراژيك بودن 
سرنوشتش را بيشتر نشان مى دهد- اما به زنى دل باخته كه جايگاهى به 
مراتب بالاتر از او دارد: دختر هلن مشهور، زنى كه به او «نه» مى گويد. 
انگار هميشه نه گفتن قدرتى به انسان مى دهد كه ديگران را بيشتر ترغيب 
به شكستن آن «نه» مى كند. گويى كه هر چيزى كه به دست آوردنش 
سخت تر باشد، مالكيتش قدرتمندانه تر است، و «نه» گفتن در برابر تصاحب 
شدن، انسان خواهان مالكيت را بيشتر حريص مى كند. هرميون اين «نه» را 
به اورست گفته و نه به پيروس، و آندروماك نيز اين «نه» را به پيروس گفته 
است. پس كسب قدرت است كه در اين نمايشنامه تراژدى را رقم مى زند و 
نه صرفاً عشق يا سرنوشت. اغلب شخصيت ها در اين اثر بر عكس بسيارى 

از تراژدى ها فرصت انتخاب دارند و چندان اسير دست سرنوشت و تقديرى 
از پيش تعيين شده نيستند؛ اما چيزى ديگر در درونشان آنها را به سوى 
تباهى سوق مى دهد: خواست قدرت. آنها نه مثل اديپ شهريار، معصومانه و 
ندانسته اسير دست تقدير مى شوند و نه مانند هملت توسط يك روح (تمثيل 
آگاهى) به سوى فاجعه رانده مى شوند. اما در اين نمايشنامه، شايد نقش 
تقدير تراژيك را ديو تشنة قدرت درون انسان ها بازى مى كند و در اين مورد، 
اين اثر كمابيش به اتللو و مكبث شبيه است؛ زيرا كه در اين دو نمايشنامه 
نيز انسان ها را ديوهاى درونيشان، يكى جهل و حسادت و ديگرى ديو تشنة 

قدرت، به سمت فاجعه سوق مى دهد.  
ديگرى  برجستة  درون ماية  قدرت،    – عشق  درون ماية  از  غير  به 
كه مى توان از آن نام برد، خشم است. آندروماك تراژدى خشم و جنون 
است. در سراسر اثر، هرجا كه انسان ها در برابر خواسته هاى خود احساس 
ضعف مى كنند، جاى احساسات عاشقانه و پرشور را خشمى لجام گسيخته و 
جنون آميز مى گيرد  و اين مسئله، خود بيشتر مبحث خواست قدرت را تأييد 
مى كند؛ زيرا كه به صورت طبيعى، وقتى كسى عاشق كس ديگرى مى شود، 
براى او آرامش، امنيت و شادى را آرزو مى كند و حتى اگر با جواب ردّ معشوق 
روبه رو شود، دل شكسته و اندوهگين مى شود، اما خشمگين نه؛ آن هم تا 
سرحدّ جنون و تا جايى كه يا معشوق را بخواهد يا مرگ او را: اگر چيزى 
مال من نمى شود، پس نابود شود بهتر است، تا دست كس ديگرى نيز به 
آن نرسد! چنين تصوّر شىء انگارانه اى دربارة معشوق، از سوى يك عاشق 
واقعى بعيد است؛ مگر اينكه با عشقش حساب و كتابى آميخته شده باشد. 
اورست با اينكه مى داند هرميون او را نمى خواهد، تصميم مى گيرد او را به زور 
تصاحب كند و وقتى كه پيلاد به او مى گويد اين كار فايده ندارد، زيرا هرميون 
عاشق پيروس است و تا ابد حسرتِ از دست دادن او را خواهد خورد، اورست 
پاسخ مى دهد: «مى خواهم او را نيز در شكنجه هاى روحم شريك كنم. اينها 
ديگر ناله هاى بيهوده است. ديگر خسته ام از اينكه دل به حالم بسوزانند. 
اكنون نوبت من فرا رسيده؛ مى خواهم كه آن زن سنگدل از من بترسد؛ 
مى خواهم كه چشمانش را به گريه هاى ابدى محكوم كنم» (ص 49). 
پيروس هم در چند جا آندروماك را تهديد مى كند كه اگر جواب مثبت ندهد، 
پسرش را به يونانيان تحويل خواهد داد و در برابر ضجّه هاى آندروماك 
چنين مى گويد: «يا بايد جان سپرد، يا بر تخت سلطنت نشست [...] يا من 
آرام و رام مى شوم، يا خشمگين و غضبناك؛ يا شما تاج دار مى شويد بانوى 
من، و يا از دست دادن پسرتان را به چشم خواهيد ديد» (صص 60 و 61). 
و هرميون هم كه بيشتر از بقيه به اين خشم تن مى دهد و آرزوى مرگ 
پيروس و انتقام كشيدن از او را به كرّات به زبان مى آورد، در نهايت براى قتل 
او برنامه ريزى مى كند. هرميون هنگامى كه از شدت خشم به جنون نزديك 
است، چنين مى گويد: «آه! نمى توانم بفهمم كه عاشقم يا متنفرم؟ [...] نه، 
نه؛ تنها يك ضربه: بگذاريم اورست كار را تمام كند. بگذار پيروس هلاك 
شود [...]» (ص 85). سراسر نمايشنامة آندروماك موج مى زند از جدال عشق 
و نفرت و يا به عبارتى دقيق تر، جدال قدرت و خشم. انسان ها يا خواهان 
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قدرت هستند و يا با ديدن شكست خويش خشمگين مى شوند و به جنون 
مى رسند و اجازه مى دهند تا اين جنون آنها و اطرافيانشان را به تباهى و 
سقوط بكشاند. در اين ميان، براى تمام آنچه كه گفته شد، يك استثنا وجود 
دارد؛ در نقطه اى از اين اثر پرالتهاب، از خشم و قدرت خواهى و نفرت و انتقام 
خبرى نيست؛ كسى وجود دارد كه ظاهراً دل زده از انتقام و خونريزى، تنها به 

عشق مى انديشد و آرامش: آندروماك. 
آندروماك تنها كسى است كه جاه طلبى ندارد و چيزى يا كسى را براى 
خود نمى خواهد. او همة خاندانش را از دست داده و تنها كودكش برايش 
مانده است. پيروس مى خواهد بر سر كودك با او معامله كند و او نمى پذيرد. 
همسرش،  دردناك  خاطرة  اما  است  كودك  اين  به  عشق  وجودش  همة 
هكتور، كه با خشونت بسيار به دست آشيل كشته شده است به او اين اجازه 
را نمى دهد و عاقبت براى نجات جان پسرش و براى باقى ماندن بر سر عهد 
و پيمانش با هكتور تصميم مى گيرد جان خود را فدا كند و حتى به سفيز 
چنين مى گويد: «اما پسرم را بياگاهان كه از نژادة چه قهرمانان بزرگى است 
[...] و اين را بگويش سفيز كه هرگز نبايد به گرفتن انتقاممان بينديشد. ما او 
را به يك فرمانروا سپرده ايم. پس بر اوست كه احترامش را نگاه دارد» (ص 
69). آيا راسين مى خواسته بگويد تنها عشق پاك و واقعى، عشق مادر به 
فرزندش است؟ با توجه به تربيت مسيحى و ژانسِنيسِت1 بودن راسين، آيا در 
اين عشق مادرانه اشاره اى به مريم مقدس و عيسى (ع) نيست؟ آندروماك 
بارها از پيروس خواهش مى كند كه او و پسرش را به جزيره اى دور تبعيد كند 
و قول مى دهد كه به غير از گريستن كارى نكنند و در فكر  انتقام نباشند. آيا 
غم و اندوه بيش از اندازه حبّ قدرت را از قلب او رانده يا مهر مادرى اش را؟ 
آندروماك در جايى از نمايشنامه به هرميون چنين مى گويد: «بانو، شما خود 
روزى مى فهميد كه عشق يك مادر به پسرش تا كجا خواهد بود؛ اما هرگز 
نمى فهميد - دستِ كم چنين آرزو مى كنم - كه اين دلبستگى شديد به فرزند 

در دل ما چه پريشانى هاى مرگبارى تواند انداخت [...]» (ص 55). با آن همه 
عشقى كه او به هكتور داشته، آيا اگر پسرش نبود، به فكر انتقام نمى افتاد 
(آن چنان كه هملت به اين فكر افتاد)؟ به هر حال، در تمام طول اثر مى بينيم 
كه آندروماك از پيروس تنفر دارد و صحنه هاى ويرانى تروا و مرگ عزيزانش 
و شادمانى پيروس و سربازانش هرگز از ذهنش پاك نمى شود. شايد توصية 
او به فرزندش براى اينكه دنبال انتقام جويى نباشد، تنها براى حفظ جان 
اوست؛ يا شايد راسين مى خواسته شخصيتى آرمانى بيافريند كه تا اين اندازه 
صلح طلب و بى توجه به شهرت و قدرت باشد، اما چنين شخصيتى را جز در 
وجود يك مادر نيافته است؛ زيرا كه عشق بى نهايت مادرانه قدرتمند تر از هر 
احساس و ادراك انسانى ديگرى است  و تنها اين عشق است كه مى تواند 
هرگونه خشم و انتقام و قدرت طلبى را مهار كند و در غير اين يك مورد بايد 
اين حقيقت تلخ را بپذيريم كه اين ديوها هميشه در وجود انسان هستند و در 

هيچ صورتى خاموش نمى شوند و از فعاليت بازنمى مانند.
***

تراژدى آندروماك مرثيه اى است بر روح انسانىِ بشرى كه توانايى آن 
را دارد كه با حكم منطق و اراده اى توجيه شده - و نه از روى غريزه - تا 
حدّى فراتر از قدرت تحمل خويش درنده خو شود و اين توجيه شدگى ريشة 
خود را از منطقِ انسان تماميت خواه مى گيرد. هرچند در اين تراژدى گاهى 
انسان ها خود فاجعة منتج شده از اعمال و افكارشان را تحمل نمى كنند و با 
جنون يا خودكشى از آن شانه خالى مى كنند، اما اين باعث نمى شود كه در 
راه تماميت خواهى نفس خويش، تا رسيدن به فاجعه پيش نروند. به هر حال،  
انسانِ راسينى بدون انديشيدن به سرانجام اعمال خود، در پى تصاحب است 
و قدرت، و اين حس تصاحب، به او اجازة عدول از انسانيت را نيز مى دهد. 
در اين ميان، آندروماك تنها نقطة درخشانى است كه ما را اميدوار مى كند؛ 
اگرچه نه به سرشت انسان، اما دستِ كم به احساسات انسانى؛ زيرا همان 
گونه كه باشلر مى گويد، سرشت انسان از خواست قدرت جدا نيست: «تمايل 
عمومى بشر، كششى است آرام ناپذير و مداوم به سوى قدرت، و باز هم 
قدرت بيشتر [...] تنها مرگ به اين آز خاتمه مى دهد» (رحيمى، مصطفى، 
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پى نوشت
* كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى.

1. ژانسنيست، در دين مسيحيت به پيروان ژانسنيوس اطلاق مى شود كه به 
گناه اوليه اعتقاد داشتند. 
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